
   فروردین      1403         3637

جهانبخش نورایی

 هیــچ گاه مانند اســفند 13۵0 دلم هــوای عید و بهار 
نکرده بود. مدتی بود که به اتهام خواندن جزوۀ ممنوعۀ »مبارزۀ مسلحانه: هم 

استراتژی، هم تاکتیک« و دادن آن به یکی از رفقای همکلاسی ام در دانشکدۀ 

حقوق، بازداشــت شــده و در ســلولی در »کمیتۀ مشــترک ضدخرابکاری« 

روزهای سخت و ناخوشایندی را می گذراندم. 

وقتــی رفیقم پیش من آمد که جزوه را بگیرد، یکی ازآشــنایانش هــم با او بود که 

بعدها روشن شد خبرچین ساواک بوده و ماجرا را گزارش 

کرده. مطالعه کنندگان جزوه را یکی یکی گیر انداختند تا 

رسیدند به تکثیرکننده آن که کارمند رادیو تلویزیون بود و 

مخفیانه از دســتگاه فتوکپی اداره برای این کار استفاده 

کرده بود )او را البته زود آزاد کردند و به سر کارش برگشت. 

بعد از انقلاب هم تهیه کننده فیلم های سینمایی شد(.

اسفند داشت به پایان می رسید، هوا رو به گرمی می رفت 

و نغمــه پرندگان از پشــت میله های ســلول رو به حیاط 

زندان یه گوش می رســید کــه روزی بازجویم آمد و گفت: 

»بلند شو کارتِ داریم. بخت تو و رفیقت باز شده. اگر آدم 

و عاقل باشــید آزاد می شوید.« دل تو دلم نبود و احساس 

می کردم بی گناهی ام ثابت شــده و به زودی شکوفه های 

بادام همــدان پردارودرخت، دامان پرمهر مادر، و زیبایی 

ســفره رنگین خواهر را خواهم دید. بلند شدم. چشم بند 

زدند و مرا بردند به اتاق بزرگ طبقۀ پایین. چشم بند را که 

برداشتند دیدم پرویز ثابتی، از بلندپایگان ساواک و معروف به »مقام امنیتی«، که 

سخنرانی تلویزیونی چند وقت پیش او دربارۀ قدرت ساواک سروصدا کرده بود، آن 

بالا نشسته و بازجوها سرپا ایستاده و به حرف هایش گوش می دادند. چند دقیقه 

بعد نگاهش به من افتاد و اشــاره ای به بازجویم کــرد. بازجو گفت: »جهانبخش 

نورایــی«. ثابتی پرســید: »چرا این جا آمدی؟«. گفتم: »شــما مــرا آوردید.« گفت 

»چه کار کردی؟« گفتم: »یک جزوه ای خوانــدم و به رفیقم هم داد. کاری نکردم. 

بیگناهم.« پرســید: »چی خواندی؟« و رو کرد به بازجــو که او جواب بدهد. بازجو 

گفت: »از این جزوه های خرابکاری.« ثابتی پرســید: »اگر ولت کنیم باز هم از این 

مزخرفات می خوانی؟« جواب دادم: »عمراً. این هم همین جوری دســتم رسید. 

اصلاً سر درنیاوردم چه می گوید. خیلی پیچیده بود.« بازجو دخالت کرد و پرسید: 

»پس چرا تبلیغش را کردی و به رفیقت دادی؟« گفتم: »چون خوب نفهمیده بودم 

چه می خواهد بگوید، دادم رفیقم هم بخواند شاید او سر دربیاورد قضیه چیست.« 

ابروهای کمانی ثابتی بالا رفت، سری تکان داد و گفت: »برو آنجا روی میز چیزهایی 

هســت که می خوانی. از مطبوعات و تلویزیون می آینــد گزارش تهیه می کنند 

و فیلــم می گیرنــد و بعد هم آزاد می شــوی و برمی گردی پیش پــدر و مادرت که 

بیچاره ها را با این کارهای احمقانه نگران و ذله کرده ای. اقلاً رحمت به آن ها بیاد.« 

گفتم: »چشــم« و رفتم سر مطلب. فیلم نامه ای بود با یک خلاصه )ســیناپس(! 

طبق این نوشــته من و رفیقم و چند بازداشتی دیگر، از جمله فوتبالیست نام آور 

آن زمان پرویز قلیچ خانی، بازیگران ایــن فیلم نامه بودیم. فیلم نامه می گفت ما 

مشتی فریب خوردۀ ناسپاس هستیم که به دستور بیگانگان و دشمن حسود قرار 

بوده لگد محکمی به پیشرفت های خیره کنندۀ کشور بزنیم و مملکت را به آشوب 

بکشیم و ناامن کنیم. اما با هشــیاری و سرعت عمل ساواک پیش از این که جم 

بخوریم دستگیر شدیم. در این مصاحبه ها هر یک از ما به نوبت خیانتهای خود را 

شرح می دادیم و ضمن تشکر از کارکنان خوشرفتار و و مودب و دانشمند ساواک 

که ما را از حقایق آگاه کردند، از پیشگاه ملوکانه طلب عفو می کردیم. 

چنــد دقیقه که گذشــت ثابتی پرســید: »خواندی؟ روشــن اســت؟« گفتم: 

»دســت شــما درد نکند. خوب نوشته شــده. قرص و محکم است! اما من جز 

رفیقم هیچکدام این آقایــان را جز اقای قلیچ خانی که به تیم اسراییل گل زد، 

آن هم به اسم نمی شناسم.« گفت: »مگر کسی پرسید 

می شناســی یا نه؟ مصاحبه می کنی و هرچه را نوشته 

شــده می گویی یــا نه؟« گفتــم: »باشــد. ولی خدمت 

شــما عرض کنم ایــن حرف هایی که تــوی این مطلب 

فرموده اید اصلاً ربطی به من و رفیقم ندارد. ما فقط یک 

جزوه مطالعه کردیم. خدا به سر شاهد است که نه گروه 

تشــکیل داده ایم، نه اســلحه داریم، نه قصد داشتیم 

ایــران را به هم بریزیم.« ثابتی کمی صدایش را بالا برد 

و گفت »سفســطه نکن. انجام می دهی یا نه؟« گفتم: 

»چشم. اما خود شما بهتر می دانید که اگر این حرفها را 

توی روزنامه ها و تلویزیون بزنم، به دانشــگاه که برگردم 

دانشــجوها بلایی به سرم می آورنــد آن سرش ناپیدا.« 

ثابتی پرســید: »یعنــی می خواهید برای تــان محافظ 

بگذاریم؟« گفتم: »اگر مرحمت کنید شکرگزار خواهم 

شد!« پوزخندی زد و گفت: »شما درست بشو نیستید. 

متلک هم می گویی. من از شماها زرنگ ترم. آن قدر این جا می مانی تا بپوسی.« 

مرا به ســلول برگرداند. البته فیلم نامه با نقش آفرینــی رفیقم و آن چند نفر دیگر 

ســاخته شــد و روزهای 2۴ و 29 اسفند 13۵0 پخش شــد و همۀ بازیگران فوراً 

آزاد شدند. چندی بعد هم ساواک این گفت وگوهای مطبوعاتی و تلویزیونی را به 

صورت کتابی به نام »درســی از یک تجربه تلخ: متن مصاحبه مطبوعاتی و رادیو 

تلویزیونی چند تن از فریب خوردگان« چاپ و پخش کرد که هنوز هم یک نسخه 

آن را برای عبرت گرفتن از روزگار رفته در کتابخانۀ کوچکم دارم  

در مورد من که از نظر ساواک یکی از »فریب خوردگان« بودم، بخشیدنی در کار 

نبود. دادگاه دادرســی ارتش مرا به شش ماه حبس محکوم کرد و متاسفانه به 

عید سال 13۵1 نرسیدم و حسرتش به دلم ماند. پاییز که آزاد شدم به همدان 

رفتم اما برگ های زرد و سرخ خزان، آغوش مادر، بوســه پدر موســفیدکرده، و 

سفره رنگین خواهر را از همیشه عطرآگین تر یافتم. 

رفیقــم را که از مــن دوری می کرد، یک بار در خیابان دیــدم. او را بغل کردم و 

بوســیدم. از این که در اجرای فیلم نامه با ساواک همکاری کرده بود شرمسار 

بود. گفتم: »عزیز جان. من هم اگر فشــار بیشــتری آورده بودند شــاید با تو و 

بقیه همراه می شدم. شرمســار باید دم و دستگاهی باشد که این فیلم نامه ها 

و جعلیات را برای بیشــتر مانــدن در قدرت سر هم می کنــد، نه بازیگرانی که 

قربانی بی پشت وپناه این صحنه سازی ها هستند.« 

.البته فیلم نامه عاقبت به خیر نشد و هفت سال بعد جوابش را گرفت

فیلمنامه ای که مقام امنیتی نوشت
و خواست در آن بازی کنم




